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سدمحمد و شاعر تواناي يعلي حزين لاهيجي، عالم جامع الاطراف دوازدهـم ايـرانه

و سـه سـال از زنـدگي. در هند به سر برد 1180تا 1146هاي طي سال او كه حدود چهل

را در ايران و البتّ خود اي ارزشمند يه فاقد نام سپري كرد، در نوشته خودش، بـه به وسيله

و معرّ اين اثر كـه. في اساتيد خود پرداخته استشرح رويدادهاي زندگي، سفرها، مطالعات

ي يالاحوال، سفرناميهديگران، تذكر به وسيله وه ناميـده شـده ... حزين، سوانح عمـري

ياست، منبع كم نظيري در بار يتاريخ اواخر دوره و مقارن حملـه يصفويه افاغنـه بـهه

يا در بارام؛اصفهان است بخش دوم زندگي حزين كه در هند سپري شد، به جـز برخـيه

در اين ميـان نامـه هـاي.ي وجود ندارديسخنان تكراري تذكره هاي فارسي، منبع قابل اعتنا

و دست اولي براي پيگيري زنـدگي  نامـه هـاي. وي در هنـد هسـتندوي منبع قابل اعتماد

. در كتابخانه هاي مختلف هند بـه جـاي مانـده اسـت"رقعات حزين" فراواني تحت عنوان

ا برخـي نيـز در امـ؛احوال شخصـي حـزين اسـت،اگرچه موضوع بسياري از اين نامه ها

يبردارند و ادبي هستنده ياين مقاله به مرور چند نام. نكات مهم تاريخي، سياسي ازمهه م

.حزين اهتمام دارد

يحزين لاهيجي، رقعات حزين، نام:ها كليد واژه يحزين به آرزو، وصيتنامه .حزينه

∗Email: j_tajadini@kmu.ac.ir  

30/6/92: تاريخ پذيرش7/8/91: تاريخ دريافت

فصلنامة مطالعات شبه قاره

و بلوچستان دانشگاه سيستان

 1392پاييز، شانزدهم، شماره پنجمسال

)33-50ص(



بازخواني چند نامه از حزين لاهيجي ٣٤

مه مقد 

يكساني كه در حوز ته و )ق1180-1103(علي حـزين لاهيجـي ليفات محمدأزندگي

وي نسبت داده اند را به (تحقيق كرده اند، حدود دويست اثر ) 310-317: 1382يري، كشم.

، فلسفه نه هاي مختلف اعم از تفسير، كلاماين آثار در زمي)36-45: 1375حزين لاهيجي،(و

و حساب ت يباًزين تقرـح.استو منطق گرفته تا نجوم، جانور شناسي ليفـات خـودأتمامي

ب1146را در ايران تا سال) به استثناي چند اثر( بـه،ه هند، يعني قبل از مهاجرت دائمي اش

يرشت ي او در حادث. تحرير در آورده يمحاصره ي اصفهانه افاغنـه بـه سـال به وسـيله

را دسـتماي 1134 و نداري، حدود دو هزار جلد از كتب كتابخانه اش يق، به دليل قحطي ه

يادام و بقيه نيزه (غارت كتابخانه اش از دسـت رفـتطي،حيات كرد حـزين لاهيجـي،.

د) 1375:200 و هند هاي مكرّ يگري از نوشتجات حزين نيز بر اثر مسافرتبخش ر در ايران

و نيستي شد وي بسـيار كمتـر از مجمـوع. دستخوش هدم از اين رو آثار به جاي مانـده از

را در بـارأت يليفات اوست كه اين امر برخي افراد، به ويژه مخالفان او ته ليفـاتشأكثـرت

س. دچار ترديد ساخت )ق1169-1099/1100(1راج الدين علي خـان آرزو به عنوان نمونه

و صاحب تصانيف؛": در اين باره نوشت به هر كيف مي گويند كه شيخ مذكور فاضل است

درعل ليكن هيچ تصنيفي از او در و كلام به نظر )380: 2004آرزو،(".نيامدهم حكمت

وي است كه به تذكر،ها از ميان آثار حزين، شناخته ترين آن يشرح حال الاحـواله

يتذكر. دارد شهرت و مورد رجوعه وي نيز آثاري شناخته شده و ديوان اشعار المعاصرين

ويا بخشي از نوشتجات حزين كه كمتر مطرحام؛هستند بوده اند، رقعـات يـا نامـه هـاي

هيياعتنا قابل ها به حد آن كه مانند بسياري ديگر از آثار او، نسخ خطي هستند اي در كتابخانه

.هند وجود دارد

ينام  ين فقير در پاسخ به ايرادات آرزو بر ابيات خاقانيحزين به مير شمس الده
يبه اندازدر هند، يك از شاعران ايراني شايد هيچ حزين لاهيجي محور نقادي قـراره

و ام؛نگرفته باشد ا بدون شك او اولين شاعر ايراني نبود كه در هندوسـتان شـعرش بـا نقـد

شداعت و احراز مقـام از شعراي هندي اقبال سلاطين هند به شعراي ايراني بيش. راض مواجه
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يملك الشعرايي را به اعتراض وا مي داشت به وسيله چنان؛آنان، گاه فارسي سرايان هندي

يچند سال قبل از مجادلـ) 1054-1019(لاهوري كه مثلا ابوالبركات منير و حـزين،ه آرزو

را چنين ابراز داشت ناخرسندي خود از : برتري ايرانيان

هم" يدر اين روزگار، ارباب سخن تا به چهار صفت موصوف نباشند اگر سخنشـانه

نخست پيري، چه جوان طبعي كه مو به موي او معني خيز بـود. آب حيات است، آبي ندارد

هر كـه در تا محاسن سفيد نداشته باشد نزد سخن شناسان اين عصر روسفيد نمي تواند شد؛ 

هم. سال پيرتر طبع او برناتر يجوان اگر معاني جوان انگيزد، سر مو به اشـعار او التفـاته

اگرچه از راستي دور باشد، چون نقش نگين بر زر چه سخن زردار. دوم، توانگري. نمي كنند

و .دهمه سزاي آن بود كه به آب زر بايد نوشت، به هيچ نمي خرنرا اگر مفلس گفتار مي گيرند

چه نكته طرازي كه نام زد شهرت گشته، اگرچه در سخنش صـد سـخن. سوم، بلند آوازگي

و سخنوري كه نام بر نيارد، اگر چه گفتار او نـامي بـود بـه  باشد، به هزار شوق مي خوانند

چه اگر فارسي صد جا در فارسي غلـط كنـد،. چهارم، نسبت ايران. سهو بر زبان نمي رانند

را آشكار سازد، دم از در سخن او سخن نمي  و هندي اگر چون تيغ هندي، جوهر ذاتي كنند

و هيچ يكي از آن چهار صـفت. تحسين نمي زنند و گم نام هندي نژادم من كه جوان مفلسم

منير لاهوري،(".با من نيست، اگر اهل روزگار صاحب سخن نخوانند، چه جاي سخن است

1977 :27(

يكارنام نه،منير لاهوريه اي از نقد ادبي شاعران هندي است كه در آن نويسـنده نمو

را بـرها كاستيم،كوشيد در دفاع از شاعران نامدار متقد ملاو ضعف شعر شاعران تازه گـو

و قوس شد كه بسياري از فارسـي ام. كند و آرزو در هند، ماجرايي پر كش ا اختلاف حزين

د و عليه هر يك از و له آيـا آغـاز ايـن.و طرف مطلبي نوشـتند دوستان در آن وارد شدند

و سرزنش آميز حزين خطاب به آرزو بود يـا پافشـاري آرزو بـر برتـري  اختلاف، لحن تند

ظهور يك اثر انتقادي غير قابل باور براي حـزيناخيلي روشن نيست، حاصل آن امخويش، 

د در ايـن اثـر از آرزو كوشـي."تنبيه الغافلين في الاعتراض علي اشعار الحزين"بود به نام 

را به عنوان فـردي مسـلّ و از طرفي خود ط بـه سويي حزين را از مقام استادي به زير كشد
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و شعر فارسي بنماياند آن. زبان دوسـتداران فراوانـي،جا كه شعر لطيف حـزين در هنـد از

.داشت، اين هواخواهان در صدد پاسخ گويي به آرزو برآمدند

يو وارست)1857-1802( امام قلي صهبائي بـه ترتيـب قـول)ق1180.م( سيالكوتيه

و مجدداً و رجم الشياطين را در دفاع از حزين نوشتند اي ناشـناس فيصل شـايد(نويسـنده

صهبائي مدافع سرسـخت. احقاق الحق را در اعتراض بر شعر حزين پديد آورد) خود آرزو

را در پاس حزين مجدداً و اين باراعلاءالحق فـتح.خ به احقـاق نوشـت پا به صحنه گذاشت

و آخرين اين دفاعيـ"ابطال الباطل" علي خان گرديزي نيز، ات،را در دفاع از حزين نوشت

).ق 1362-1288( عبد االله افغان به نام قاري معاصر بود از شاعر حدوداً"محاكمه" متني به نام

)18-17: 1385شفيعي كدكني،(

ينامموضوع ين علـي سخ به ايراداتي است كه سراج الدپا حزين در جواب به آرزو،ه

ياين ايرادات ظاهراً. كرده بود خان آرزو بر تعدادي از ابيات خاقاني شرواني وارد  به وسيله

ر)1183-1115( ين فقيرمير شمس الد و آرزو مستقيماًؤبه از يت حزين رسيده وارد سـئوال

يزيرا در آغاز نسخ؛حزين نشده بود يموجود در كتابخانـي اين نامه، خطّه مولانـا آزاده

درمكتوبي كه شيخ اجل شيخ محمد:تدانشگاه عليگر آمده اس جواب مكتـوب علي حزين

و استعداد خود به غايت نـازان شمس الدمير و به فضيلت ين فقير كه از مستعدان هندوستان

(بود، نوشته يالبتـه در آغـاز نسـخ) الـف1 برگ:farsiya(3) 46حزين لاهيجي،. ي خطّـه

يدر جواب مراسل:ي هند وجود دارد آمده استديگري كه از اين نامه در آرشيو ملّ سراجه

ي حزين لاهيجي، نسـخ(.بعضي ابيات حكيم خاقاني ين علي خان آرزو مشتمل بر حلّالد ه

مخاطـب حـزينا مرور متن نامه نشان مي دهد كه آرزو مسـتقيماً ام)ب1، برگ 183خطي

ب و بـا عنـوان؛ودواقع نشده آن" زيرا حزين در سراسر نامه از او به صورت سـوم شـخص

از"آن عزيز"استفاده از عنوان. ياد مي كند"عزيز به اين نكته اشاره دارد كه اين نامه قبـل

يليف تنبيه الغافلينأت :ا متن نامهام.شد نوشته) هجري 1161حدود( آرزو به وسيله

"سطومار مرسله متضم ابالؤن ان العجـم يات حكيم خاقاني كه در سخنوري حسمعني

بهو و اعتراض آن اشكال با بعض وآن ها بود، از،بصر كه ضعف دماغ مساعد مطالعه نبود،

و به؛شگفت افزودبر نطر گذشت فكر اشـعار حكـيم مـذكور افتـادن چـه چه آن عزيز را
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و ثمره در حاصلي و و كـدام اي بخشد و ميانه چه مناسـبت فايـده بـر آن مترتّـب اسـت؟

وؤس اختصاص اين چند بيت را به  و اشكال چه رجحان؟ چه تمام ديوان او بر يك سياق ال

و در و عدم انس خواهد بـود نظر آن عزيز متشابه يك منوال و بر يك درجه از ابهام . الاجزا

به تقدير پس به و وضوح يابد، چه مايه منفعت و فهـم اين كه اين چند بيت صحت آشنايي

و در اين جزو زمان خاص و امثال آن اشعار خواهد بخشيد؟ ه در مملكت هند، حال آن ديوان

يكه از ندانستن معني شعر حكيم خاقاني، بلكه از ندانستن عـدد پنجگانـ اين است ،نمـازه

و مضرّ و حقارت معنوي متصور نيسـت اصلاً نقص و عيب كـه از دانسـتن چنـان.ت دنيوي

و و ارتقا علوم و آخرين و منزلـت نفس علي مدارج صديقين هيچيمعارف اولين گونه قدر

بر. محتمل نه و از اين مقوله اين است، آن عزيز خـود را به چون مدار روزگار رنـج ميفكند

از اين مرتبه برتر است اول گرد هوسناكي ازاذيال ناًو اگر همت آن عزيز احيا هرگز نينديشد

و بـر آن روش طلـب مقاصـد پيشـنهاد آمال افشان و تحصيل بشناسد و رسم تكميل ده، راه

و بداند كه جواب مشفقان اوؤسيهگرداند به الات و بـرگ. قلم آمد اين است كه مـرا سـر

وي ليكن چون مستنبط شد كه آن عزيـز را شـبههو؛افسانه سنجي شرح ابيات نيست فهـم

و تصرّ و خاقدخل سـنج، بـس اني بيچاره در جنب طبيعت نكتهف در هر چيز عارض شده

و حقير جلوه نموده، لهذا به ياحتمال ازال خوار و پنـدار كـه بـهه ذات جهـل اين خطـره

بامركّ ميب است، چند كلمه و ضيق مجال .نگارد عدم مناسبت حال

را كمال مرتب ياولاً آن عزيز بداند كه خاقاني بهه ا سخنوري و و استحقاق مسلمّ اسـت

را در عربؤرا در عجم همان مرتبه است كه امر را. القيس و حسـن بلاغـت او اگر معـاني

و به نتوانند يافت عجيب نيست كه. تعريض نه مناسب مقام است مقام لب گشودن اين است

:اند نوشته

يدارالخلافـ بنگر چه ناخلف پسري كز وجود تو  پدر اسـت ايرمان سراه

ز را اين وايرمان آن،معني ايرمان مان خوانده اند و و افسوس است چـه عاريـت دريغ

را كه دارالخلافت ابوالبشر. باشد عاريت فرزنـد نـاخلف گفتـه،يهاالله است، خانهخليف دنيا

به اعتبار اين به و منزلت اوست، در آن از او ؛آيـد ظهور نمـي كه افعال حسنه كه باعث قدر
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خا مثل شخصي كه به بهنهعاريت در و ديگر اين بيـت. ضروريات آن نپردازداي ساكن باشد

:اند نوشته

م لعل تو طرف زر  هر تبست در دهن اژدهااست بر كمر آفتاب وصل تو

و طرف زر كه به طاء مهمله است، ظرف به ه مهر،از قرائن ظاهر شده معجمه خواندند

بهي را كه كه معني مهره تب م دفع تب مي ايست مشهور به هر به كند، و بت معني كسر اول

دربه. صنم خوانده اند و هرحال طرف زر عبارت است ازآنچه پيش كمر از طلا يـا جـواهر

و دهان در وسط چهره است امثال آن  فرمود كه لب تو طـرف زرسـت بـر. بندند، چون لب

و وصل ياو را مهر كمر آفتاب باه چه تحصيلش محال يـا؛شدتب گفته كه در دهن اژدها

و در مصرع نخست نيز اشاره به ديگر اين بيـت مرقـوم. همين نوع فرموده دشوار خواهد بود

:شده

ازيدست موس جام فرعوني اندر آر كه صبح  كهسار برآرد

و را گرفتـه را جام زري بود كه چهار كس آن در آثار مورخين مرقوم است كه فرعون

م ميدر مي جلس و دور و در پايان صحبت آوردند به،دادند را مي آن و مطربان انعام دادنـد

و از دست موس مناسـبت جـام، مطلب آفتابست كـه بـهيدر اين مقام، مراد رطل گرانست

در ذيل اين بيـتو طر فه تر اين است تشبيه صفت تنويري علاقه فرعوني استعاره نموده به

و.و لطف اين قسم شعر چيستقلمي شده كه ماحصل  و لطـف را خود بيان كرديم حاصل

و نهايت حس دانابلاغت را سنجيدگان و معنوي بياد است كـه در كتـابي. دل فهمندن لفظي

مي گفته چنانچه قرّاء مواضع سجده تعيـين نمـوده مـي4ديده ام منقول از مجد همگر يزدي

را موضع سجد ميدانند، من نيز هر بيت حكيم خاقاني آنه كـه بعـض سـجده دانم، غـايتش

:اند ديگر اين دو بيت نگاشته. واجب، بعض مندوب

ب و و ترنج زر، پرويز  پرويز برباد شده يكسر، با خاك شده يكسان زرينهـكسري

ت آن گم شده كمتر گويز گم شد كنون كوـزرين  كم تركوا بر خوانرو،خوانبررهّ

د ير وصف مداين كه خاناين قصيده و انتباهه خسرو عادل انوشيروان بود، در عبرت

را بـه از خرابي آن فرموده، بسياري از الفاظ ايـن هـر  تصـحيف كلمـات مهملـه دو بيـت
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با. اند نوشته و اعتـراض بـر چه مقدار قبيح است كه عدم قدرت بر خواندن عبارت، تهجين

و انصاف روزي. كلام كنند .همگنان باد توفيق خودشناسي

و خسـرو در اخبار مذكور است كه انوشيروان ترنج طلا از اجزاي ماحضر خود داشته

تر جاي سبزي كه فرومايه پرويز به يترين اسباب مائده است، از. زرين معمول نمودهه بعـد

را مخصوص چاكران بر و تره هر كس كه بر خـوان نشسـته بودنـد برداشتن سفره، آن ترنج

بهوداشتند مي به در بيت دوم، خوان اول و دوم معني خواندن، يعني چون پرويز معني سفره

مي كه خوان را به  گم زرين تره تر آراست يشد، زرين ياو بر سفره . روزگـار كجاسـته

ايـن آيـه بـر،آوري پس مي فرمايد زان كم تركوا بر خوان يعني چون از آن حالت ياد مـي

و نعمه كانوا فيها فاكهينكم تركوا من جنا: خوان و مقام كريم و زروع و عيون :ترجمـه.ت

و كشت از بستان جا گذاشتند چند بر و چشمه ساران و نعمت هايو منزلها ها ييها پسنديده

شم يعني متذكرّ. آن كامياب كه بودند در و وصف كن اي از بي وفائي روزگارشو ديگر.راه

:اين بيت مرقوم شده

را درد برآرد چنانكآتش غم پي ي پشّل اوصدره ه سزد صورت خفتان

و"صدره" و ره مخفّـف راه پنداشـته انـد را كه يك كلمه است مركب از صد عددي

از محق اند، چه از فارسي به به غير و آب خواستن گـوش كار آيـد، بـه چند كلمه كه در نان

آن. نخورده و مراد را صدره پيراهن است كنـد كـه صـورت چنان ضعيف مـي كه غم، پيل

ميخفتانش كه پوست اوست :اند ديگر از اين بيت سئوال نموده. شود، پيراهن پشه

را هفت اقليم در مدحت تو به  شش ضربه زند سخنوران

در فخريه گفته شش ضربه طرح دادن، شش بازيست حريف را، يعني به نوعي كه زبـر

نسبت من بـا سـاير سـخنوران غالب مي آيند،را شش بازي طرح داده، دستان مقمر حريف

. همانست

بي چه با اين بود آن و حـقّ عدم اقتضاي مقام، بيـان كـلام خواست بر زبان جاري شد

و كثـرت  و در فرس، سخن هيچكس از استادان در مغـز را مجالي ديگر بايد حكيم مذكور

و اگر او در عجم نبـود، هـر خاقاني ني كلام حكيم فوائد معاني، به  يآينـه مرتبـ ست شـعره

ينسخ حزين لاهيجي،(".فارسي ناقص مانده بود )الف3-ب1برگ: 183ي خطّه



بازخواني چند نامه از حزين لاهيجي ٤٠

نـه فقـط اعتـراض سخنان عتاب آلود حزين خطاب به بعضي فارسـي سـرايان هنـد،

را هم سبب شد را برانگيخت كه رنجش آيندگان عـ.معاصرانش الم از ميان معاصران، مظفـر

يضمن توصيف نظر حزين در بار راه شاعران هندي، مي نويسد كه حزين شـاعران هنـدي

يهم پاي آنه و جـ شعراي ايراني ندانسـته فـهـا را در قــروتــايگاهي بــر .ودـرار داده

(Alam, 2003: 179) و)(Alam, 2007: 233 ًاز منظر حزين، جهل به خودي خود، مسلما

را علم تلقّام؛رفت عيب بزرگي به شمار نمي و به گفتـا جهل خود يي كردن حـزين بـهه

و در نتيججهل مركّ يب مبتلا بودن را به ناداني متّه هم ساختن، عيبي بـود كـه آن، ديگران

اندبسياري از محقّ. لش بر او آسان نبودتحم سـيد محمـد مـثلاً. قين از اين نكته غفلت كرده

آن". حزين از هنديان سه دليل ذكر مي كندت در بررسي علل مذم)اكرام(اكرم  كه نخست

و مسلماً و محاور او فارسي زبان بود يبه زبان فارسي دوم اين كه شعر. آن قدرت داشته

و از معاصرين خود بهتر مي گفت و زيبا مي سرود را روان در. فارسي سوم اين كـه چـون

او،هند را خيلي محترم مي شمردند، و اعيان او برتري جويي در خود پيدا گويا حسپادشاه

و بالنّ را دون پايكرده بود يتيجه ديگران و بالأه همخود مي انگاشت يخره زبان به طعن ه

اي به علّ)25:، مقدمه1401اكرام،(".آنان گشود ت حـزينت اصلي عصبانياكرام هيچ اشاره

ياديبان معاصرش نمي كند كه در عين عدم احاط از برخي به ه زبان فارسي، افـرادي كامل

اي ديگر.لع تر از خود را به ناداني متهم مي كردندمطّ به يكي از دوسـتانش، حزين در نامه

او بـه منظـور اثبـات. به پاسخگويي به ايراداتي كه بر ابيات خودش وارد شده، مي پـردازد 

يصحت سرود را نقل مي كنده و حافظ :خود، ابياتي از خواجوي كرماني

ازؤس" و مشكين كه از خدمت كردهي قافيه ال و همچنين از كلام دو سـه مسكين اند

و قلّت حياي اين مردم است، نمي در عرياني چند، ناشي از جهل دانند كه غلط اين فقيـر را

ت قافيه چـه شـبهه اسـت، در در صح.اند قياس بر اشباه خود كرده. اين مقدمات روا نيست

و عربي هر ا فارسي و. بيان داشته باشدز آن اكثر است كه حاجت به دو اين نوع اگر ادراك

مي انصاف مي و اين وقت مرا فرصت تحرير شواهد بود، همين گفتن حقير حجت صحت شد

و محاورات فصحا نيست آن. منظومه :جمله است بيت خواجوي كرماني از

بي دو روزي چند اگر با ما نشيند را نبيند خرد از  خودي خود
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و شد ايامي: اين قبيل است مصراع خواجه حافظو از .چند حسب حالي ننوشتي

و هم يچه ظاهر است كه ايام دو سه روز است يا بيشتر عالم گويند، معدودي چنـده

و حق اين است كه فقير آنچه گفته و بـه وامثال ذلك اميـد فهـم ايشـان ام براي ايـن مـردم

مص. ام، براي اهل زبان است نگفته نميدزياد بهع ياران همگي متوقّـع توان شد، عرض سلام

و حق تعالي شاهد است كه اگر قدرت نوشتن مي به است مي بود، دو خدمت همگي نوشتم،

به كلمه حسب بهت تمام به مشقّ الفرموده حزين(".او برسد محمد حسن خان نوشته است كه

)الف76ب،75برگ: farsiya(3)286لاهيجي، 

 حزينيه وصيتنام
يوصيت نام،شايد از ارزشمندترين مكتوبات حزين نوشته اي كه عليـرغم.وي باشده

حتّ. تش تاكنون در هيچ منبعي درج نشده استاهميوي سرفراز خان ختك كه تحقيق مفص ل

يبارارزشمندي در ته و زيـرا؛ ليفات وي دارد، به اين نوشته دست نيافته بودأزندگي حزين

يي از تذكراي خطّدر پايان نسخه  يالمعاصرين در كتابخانـه مولانـا آزاد عليگرضـميمهه

و ختك بنـا بـه. نامه از حزين اشاره مي كند ختك به دو وصيت. آن غفلت كرده بود از شده

يگفت دره را اي در دست است كه آن در وي، از حزين وصيت نامه هفتـاد سـالگي يعنـي

اي 1173سال  و از نظر او، ي نامـن آخرين وصيتهجري نوشته مـتن ايـن. حـزين نبـوده

از": وصيت بسيار كوتاه است و و بـا كسـي بـدي نكـرديم هفتاد ساله زندگاني سپري شد

) 136: 1944ختك،(".كسي چشم نيكي نداشتيم، به همين سرمايه شكر آفريدگار داريم

ينا آنگاه ختك به وصيت مي مه دليـل كند كه بنا به نظر او بـه ديگري از حزين اشاره

برختك مصرّ. پرداختن به موضوع املاك وي، گم شده است اي وجود چنين انه وصيت نامه

و پافشاري را سال ريخ نگارشتا دارد ينام احتمال زياد وصيتبه. هجري مي داند 1177 آن ه

و كه ذيلاً است عاي ختك، همين متنيمورد اد . رير شده استتح هجري 1178م در محرّ نقل

اي است به قلم بنـد"اللهم اغفرلنا وارحمنا" ياين آخرين نوشته خاكسـار، محتـاجه

قهم االله محمد المدعو بعلي الجيلاني در وصيت به دوستان ايماني وفّ ار،بخشايش خداوند غفّ

و. تعالي و عبرت از بي اعتبـاري و پرهيزكاري است بـي وفـائيو نخست وصيت به تقوي
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و توفيق، همگنان را روزي بادسع.دنيا و در باب امور متعلّ. ادت قه بـه خـود اگرچـه رسـم

و متعلّ را كـه نـه عادت چنان است كه وصايا در مقامي است كه معاملات و آن قات باشـد

و نه معاملتي به،ليكن چون در شرع مقدس؛چه گويد،مالي است العمـوم وصيت علـي امر

مي كلمه امتثالاًلهذا اين چند. شد، مسئول است را ايـن لمشرع شريف و چـون همـه نگارد

را از حـق تعـالي،در اداي وصاياي فقير،سفر در پيش است و جـزاي آن بذل جهد نمايند

و اختيار عاليحضرت سلال. اميدوار باشند يوصي شرعي خود نمودم در حالت علم الكرامه

به ظه االله تعالي، خلف مرحوم ميرزاميرزا محمد حسن حفّ و التماس معاونت را ايشان ابراهيم

و ميـرزا سـيد علـي مي و عوالي پناهان ميرزا محمد جعفر نيشابوري نمايم از جناب سيادت

و  و ميـر محمـد علـي كـه موافقـت و نجابت پناه حكيم محمد جعفر و از صداقت سلّمهما

و اميد از مؤمنين كه حاضر باشند داريم كه در اعان و امـداد كوتـاهي روا همراهي نمايند ت

و آداب آن متوجه بـوده. ندارند و دفن بر وفق شرع انور و نماز و تكفين ،نخست در تغسيل

و چنـد گذاشته،ن نمودهچند قطعه كرباس براي كفن معي. قصور واقع نشود و قليل كافور ام

را آماده داشته و قبر را صرف نمايند به برگ سدر هست همان و اسـتوا ام، ري بپوشـند خوبي

و غبار روض تعمير كه محتاج به و با كفن از تربت مقدسه ينشود اي است بعد بسته،منورهه

و،از گذاشتن در قبر و آن لته را كه تربت در آن بسته نيز همراه بگذارند را بپاشند تمامي آن

و،با كفن و سوزن و از همگي ملتمس است قدري پنبه كـه غير آن براي دوختن كفن است

و تقصيري كه از اين سراپا قصور سر زده و چند روپيه از مـال،هر جرم و صفح نمايند عفو

و و صرف اين روز گذاشته است، اگر مانده باشد صرف نمايند  اصلاً حلال خود براي خرج

و مشقّوارثي ندارم و خدمتكار كه هستند وت خدمت كشـيده، چند نفر نوكر و غريـب انـد

و صاحب عيا آنمسكين كه لند، نخست را تسليّ كنند و بـر بـي ها و جـزع ننماينـد گريه

و و تا توانند نوازش و متوحش نشوند و عجز خود مضطرب آنغم كسي و گساري ها كننـد

و پراكنده نشوند در؛تا چهل روز خود البتهّ پريشان در همين خانه به بلكه همـين وضـع كـه

بهزندگي اين عاجز بودند باشند، لقمه نا و طعامي كه داشتند دستور از ايشان دريغ نشـودن

و چند كـس در ايـن درگـاه كـهو متكفّ ل احوالشان باشند، خداي كفيل احوال همه هست

به مسجد است هم نوكراند، تا توانند آن را نيز را وضعي كه بوده ها و ايـن مكـان اند بدارند
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و ثواب پاس آن بسيار. هرگز خالي نگذارند االله مسجد است تربـت،و از تلاوت قرآن وحي

و بدانند كه هر و بـر عالميـان اين عاجز را بيارايند و مجازاتي هست را بعداً مكافات ظلمي

و معاملتي نبـوده آفريده ظاهر هست كه هرگز اين فقير را بر هيچ  اي امـروز حبـ.اي كاري ه

و بر ذم حقّ و قرض كسي نزد فقير يمال كسي امه و را به عاجز نيست قدر فلسي هـم انت

و از مال اين فقير نيز حبـ بوده هرگز در عمر نگاه نمي و درمـي داشتم، امروز چگونه باشد ه

و بر ذم ياحدي نيست، چيزي كه الحال در قبضيهنزد كسي و تملّتصرّه ك مستعار اينف

را هـيچ و آشكار است، مجمـوع و عاجز در اين كلبه هست بر حاضران ظاهر  ـقـدر ت مالي

و تعداد ندارد و لياقت ذكر و. نيست و فـرش و سفال و چند ظروف مس چند كهنه پوشاك

و اسباب بي و ساير اشيا و بها كه قابل تعرّ پلاس مندرس فرسوده و يك قرآن قدر ض نيست

و يك صحيف مجيد به يخطِّ والد مرحوم و مفتاحه و كوچك و يك جلد ديوان شـعر الفلاح

با. چند اوراق ديگر و از باقي اشيا هرچه را كه مناسـب اختيار وصي معزي اليه است بدارد

و به و اهدا دهد علي،كار آيد داند و اگر احياناً قسمت كرده آن التسويه هـا چيزي بماند كه

سر نگيرند، هرچند لايق است بفروشند؛ هرچند به و صرف مصارف و سـاير دو سه درم قبر

و قاطبيهاز زمر. ضروريات نمايند ياخوان به،اهل ايمانه و توقعّ آمدن دعـاي رحمـت

و گاهي به و ثـواب غفران و هرچه از ايشـان برآيـد از اعمـال خيـر و تلاوت قرآن زيارت

و به غربت. داريم . مـات شـهيداً من مات غريباً. سفر آخرت برگزيديم،در دنيا غريب بوديم

زيـاده.ينلمآخر دعويهم ان الحمـدالله رب العـا منين واجعلني من الذين رب اجعلني من الآ

و طاقت نوشتن نه قدر نگارش حقيقـت احـوال از آن شـد كـه در مـدتو اين فضوليست

و امدادبه،زندگاني مي،اگر از قسمت مقدر الهي توفيق ، يـك دو فلـس از يـافتم پنج فلس

مي خود باز گرفته به و فكر آينده نداشتم كسي ا؛رسانيدم دچون و تنـگ ين زمانه عهد نائت

و كم انصافي است هم.چشمي بضـاعت از استطاعت اين بـي،تان گمان كردند كه ايندون

و بر خدا ظاهر است كه توانگري به  و اگر توانگري بود،مال است دل بـودهب،هرگز نداشتم

و افلاسي كه در اين ديار كشيدهو مشقّ يو. بر عالمي آشكار است،امت م الخميس، حرره في

سن نوزدهم شهر محرّم يالحرام و هشـت هجـري مقدسـه،ه و هفتـاد و يك صد يك هزار
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و خاتمي و كتبته بخطي  Munir Alam,Box(2)حـزين لاهيجـي،(".حامداً مصلياً مستغفراً

)ب72-ب24:71

را دربرداردنكات مهم،نامه اين وصيت كه.ي حزين مايملكي بـراي خـود از جمله آن

و":ودقائل نب و عادت چنان است كه وصـايا در مقـامي اسـت كـه معـاملات اگرچه رسم

و نه معاملتي چه گويد باشد قاتمتعلّ را كه نه مالي است يمجموعـ)ب71همان،(".و آن ه

و با آماده ساختن مقبره اش فاطيمان كه بخشي از آن محل سكونت حزين بود، به انتخاب او

را،اين مكان.شد در زمان حيات، مدفن او نيز شامل بناهاي مختلفي بوده است كه ختك آن

راآنعلي حـزين در مكاني كه شـيخ محمـد ظاهراً":چنين توصيف مي كند جـا مقبـره اش

و تبديل آن به مكاني قابل  و نامناسب بود كه شيخ پس از اصلاح ساخت، خارزاري ناهموار

و بقي را به مقبره اش اختصاص داد سـاخت مسـجده را به عنـوان محـلّ زرع، بخشي از آن

را وقف نمود و آن . اعلام كرد

سـ مجموعه ساختمان كـه بـه اختمانيهاي موجود در موضوع مورد تحقيق عبارتند از

به،زهراهالنسا، فاطمهآستان حضرت سيد و مكاني معروف "نخـل محلّ"نسبت داده شده

هـان سـاخت ايـن مكـان زمـا. منسوب است) علي عليه السلام(كه به حضرت شاه مردان

ختك تصريح مي كند كه حـزين بخـش اعظـم) 140-41: 1944ختك،(".ص نيستمشخّ

و وقف اعلام كرد اي كه وصيت. فاطيمان را مسجد ينام نكته ازه فوق هم بـراي ممانعـت

ت و فروش اراضي فاطيمان، بر آن و اين مكان را هرگز خـالي نگذارنـد،". كيد داردأخريد

)الف Munir Alam,Box(2) 24:72 حزين لاهيجي،(".ارـآن بسي واب پاسـثومسجد است

و يان فاطيمان به وصيت حزين وفادارناگفته نماند كه متولّ به دفعات، هـر بـار نماندند

را در معرض فروش گذاشتند يان فاطيمـان بـه بهانـه هـاي متولّ". بخشي از اراضي فاطيمان

اندييها مختلف اقدام به فروش بخش از جمله، بخشي از اين مكـان بـه. از اين مكان كرده

ميور گـاهي زمـين.را در آنجا دفن كنند شود تا درگذشتگانشان اث شيعيان معتقد فروخته

يفاطيمان  افراد در قيد حيات خريداري مي شود تا پس از مرگ در آنجا مـدفون به وسيله

از مسلماً)143: 1944 ختك،(".شوند و به جيب متـولّ،فروش اين اراضيدرآمد حاصل ي

و همان وي مي رفته بر فرزندان . ناخرسند بودند،ملا شدن وصيت حزينها از
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ينكت ته به.ل ديگر در اين وصيتنامه، تشريح وضع مالي حزين استمأقابل اگر نگاهي

ت را مي يابيمأتذكره هاي اي در كـه ليف شده در هند در عصر حزين بيندازيم، كمتر تذكره

را در اين تذكره ها تمكّ.ن ياد نشده باشدمتمكّآن از حزين به عنوان فردي ن مـالي حـزين

ينتيج و ساير امـرا بـه وي مـي داننـده و بخشش محمد شاه يآرزو در بـار مـثلاً. بذل ه

وي نوشتهوساطت يكي از دوستان حزين به نام عمد چـون: الملك امير خان انجام براي

عمد مدد) حزين( بختش داهو اقبال ياوري كرد، م جيـد از پادشـاه الملك قريب بيست لـك

(براي او گرفت الملـك اميـر خـاندهعمـ":و يا آزاد بلگرامي نوشت) 379: 2004آرزو،.

و او به آن فارغ) محمد شاه(متخلص به انجام، سيورغالي براي او از فردوس آرامگاه  گرفته

و آسوده حال  يا) 194: 1871بلگرمي، آزاد(".مي گذرانيدبال در گويند هـزار":و روپيـه

كم بودند تذكره نويسـاني كـه بـه) 169: 1957قانع تتوي،("ر يافتهش تقرّماه خرج خانقاه

يكرامت نفس حزين پي برده باشند، مانند نويسـند  يسـفينه كـس از هـيچ": خوشـگوه

تا("مايدچيزي قبول نمي فر )291: خوشگو، بي

قـدر اين": گوياي وضع نابسامان مالي او در هند است،، بيان صريح حزيندر اين ميان

به،نگارش حقيقت احوال و امدادالهي اگر از قسـمت از آن شد كه در مدت زندگاني توفيق

بهيافتمر پنج فلس مي مقد مي، يك دو فلس از خود باز گرفته و فكر آينـده كسي رسانيدم

دعه،چون اين زمانه. نداشتم و كم انصافي استد و تنگ چشمي همنائت تـان گمـان، دون

بي،كردند كه اين و بر خدا ظاهر است كه توانگري بـه از استطاعت اين مـال بضاعت است

و اگر توانگري بود و مشقّهب،هرگز نداشتم و افلاسي كه در اين ديـار كشـيده دل بود ،امت

)بMunir Alam,Box(2) 24:72حزين لاهيجي،(". بر عالمي آشكار است

ينام ي ديگري كه نشان دهنده اوه وضع مالي حزين در هند است، مكتوبي است كـه

كه. نوشته است"حاجي غلامحسين"به يكي از دوستان خود به نام  اين نامه نشان مي دهد

از طريـق عمـدتاً،هاي نخسـت ورود بـه هنـد گذران زندگي اين شاعر بلند پايه در سال

و آشنايان، به خصوص ايرانيان ساكن در هند بود استقراض .از دوستان

ديروز كه پنجشنبه دهم شهر رمضان المبـارك. اعتمادي غلام حسين به عافيت باشند"

و مرقومه رسا دربود، قاصد اجير رسيد و به مطالعه آمده، مضامين مندرجـه بـه وضـوح نيد
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و رضامندي خاطر. پيوست را.ي حاصل استاز آن اعتماد كمال خوشنودي خداي متعال او

در روسفيد داشته، جزاي خير دهد و خير كه هميشه و راستي خواهي قصـور نكـرده؛ خدمت

آن. خاصه در اين وقت كه به حد موفور خدمت به اخلاص به عمل مي آورد حاضـر بـودن

ر حركت ميس،خدا قادر است كه از اين حدود. بسيار مرغوب بود،اعتمادي در اين بي كسي

و . حيـات بـاقي اسـت،تا حالت تحرير كه يازدهم اسـت. فاق حاضر بودن روي دهداتّ آيد

بيمـاري صـعب. ليكن فضل الهي است كه به عمـل آمـده،ناتواني به سبب روزه زياد شده

نـوكر. در باب كثرت اخراجات از دوستي قلمي بود، چكنم كه چـاره نـدارد. عارض است

و خود به . هيچ چيز نمي توانم رسيد متدين حلال نمك ندارم

و سررشت و حساب و حالت كجاست يدماغ و نيسـته يـك. دنيا قابل التفات نبـوده

و لباس جام يلقمه غذاي خود است به مصـرف خـود. كرباس سه چهار ساله در بر استه

ليكن اين همه قرض به سبب اخراجات بسيار اين ملك.ا بسيار قليلهيچ صرف نمي شود الّ

را تخفيف دهدصخا. است و مردم يك.ه سفر كه به هيچ جا اقامت نمي شود كه اسباب اگر

و دو سا امل اقامت شود، مثل سرا است، مسافرسال به هر تقدير خدا بـه فريـاد. وار نشسته

و مشغول الذّ يمرسد و قبض5هندوي. احدي نگذارده الوصـول آن يك هزار روپيه رسيد

)ب103-ب 102برگ: 9/891,5528لاهيجي، حزين(".جدا نوشته ملفوف است

اي امـروز حب". حزين در وصيت نامه اش تصريح مي كند كه به كسي مديون نيست ه

و بر ذم حقّ و قرض كسي نزد فقير يمال كسي بهه را و امانت قدر فلسي هـم عاجز نيست

نمي،بوده ) الفMunir  Alam,Box(2) 24 ،72حزين لاهيجي،(."داشتم هرگز در عمر نگاه

كها يمخدا مشغول الذّ"ين آرزوي هميشگي او بود سـ".احدي نگذارده ال پـيشؤشايد

وي چگونه امكان اداي ديون خود را پيدا كرد در واقع زندگي حزين بـا رفـتن بـه. آيد كه

و كساني بودند كه مرتب و آرامشي نسبي رسيد يبنارس به سكون ازه و را شناخته علمي او

. كسب علم مي كردند محضرش

در اين ميان بايد از حاكم بنارس، راجه بلوانت سينك نام برد كه قدر او را مي شناخت

ف بلوند نامه مي نويسدلّؤم.و فرزند خود كمار چت سينك را براي تعليم نزد او مي فرستاد
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يينك به هنگام ترك درس حزين، هداياكه چت سي ويـا اشـرفي تقــي از نوع جواهر  ديم

( مي كرد يغلامحسين خان، نسخ. ) 155برگ: 2210ي خطّه

 نتيجه
هابراي كساني كه با شخصي بيـانگر نكـات،ت حزين لاهيجي آشنايند، مرور اين نامه

اي كه وي در پاسخ ايرادات آرزو بر اشعار خاقاني نوشته اسـت، مـي. مهمي است  در نامه

اوتوان علّ دت رنجش وي و امثال ينام. ريافترا از آرزو ي ديگـر حـزين، برملاكننـده ه

ينام وصيت. شرايطي است كه عليه او در هنگام اقامت در هند وجود داشت حـزين نيـزه

يدارنددربر و روحي؛نكات مهم بسياري نظيره ي بي رغبتي او به دنيا نوع دوسـتي شـديده

و تعيين تكليف اي به نام او مي"فاطيمان" مجموعه آن. باشدكه مدفن اوست، كـه خلاصـه

و چاپ مي سازدخور توجدر ها را آن است كه فراواني نكات ارزشمند شامل،حزين نامه هاي .ه
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